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 گُداخت آید به بازار، نفت شود دل آزار
چگونه رآکتورهای همجوشی ژئوپلیتیک جهان را تغییر خواهند داد

روزهــای پایانــی اســفند، از دیرباز بــرای ایرانیــان نویدبخش 
بزرگ تریــن رویداد فرهنگی ایران بزرگ بوده اســت؛ جشــن نوروز. 
جشــنی که بارزترین نماد فرهنگی ایرانشهر است و با زایش دوباره 
زمیــن همخوانــی دارد. زاســتار (طبیعت) جانی دوبــاره می گیرد 
و مردمان ســال نو را با شــادمانی و ســرور می آغازند. این جشــن 
بزرگی ملی چندین ســده اســت که در فرازونشــیب تاریخ بلند این 
ســرزمین پابرجاست، اما چندین دهه است که درست در آخرین روز 
سال جشــنی دیگر بر جشــن های ایرانیان افزوده  شده است؛ جشن 
ملی شــدن صنعت نفت. ملی شــدن صنعت نفت به شکل نمادین 
به نام زنده یاد دکتر مصدق ثبت  شــده است؛ اما درواقع تلاش های 
جمع زیادی از ایرانیان بود. این نکته را هم ناگفته نگذارم که داستان 
ملی شدن صنعت نفت آن گونه که در میان عموم مردم رواج یافته، 
نیســت. از کشــف نفت در ایران تــا ملی شــدن آن، فضایی مه آلود 
ساخته شــده که آغشته با حقیقت و خیال و حتی جعل است. از این 
موضوع عبور می کنم که موضوع اصلی این یادداشت کوتاه نیست، 
اما برای مشــتاقان تاریخ نفت ایران، نوشته های دیپلمات عالی رتبه 

پیشین کشورمان، فریدون مجلسی را پیشنهاد می کنم.
ایران کشوری نفت خیز اســت و اگر از واژه بازی بکاهیم و بر صراحت 
بیفزاییــم، عمــده درآمد دولت های ایــران، به ویــژه در دوره پهلوی دوم 
و جمهوری اســلامی، متکی بر نفت اســت. فروش نفت ســتون فقرات 
اقتصاد ایران اســت و از آنجایی  که ایران تنها کشــور نفتی نیســت که در 
رقابت صــادرات نفت حضــور دارد، بنابراین خیلی وقت ها خواســته یا 
ناخواســته تنش های بــازار جهانی نفت روی اقتصاد ایران اثر مســتقیم 
می گذارد. حتی برخی بر این گمان  هســتند که افزایش یکباره درآمدهای 
نفتی، بازهم مشــکل آفرین است و مثال های شــفافی هم برایش وجود 
دارد که از آن می گذریم. برخی در ایران نفت را که به راســتی طلای سیاه 
اســت، ناپسندانه بلای ســیاه نامیده اند و چنین اســتدلال کرده اند که اگر 
نفت نداشــتیم، امروز ایران ژاپن بود یا به خیال خام برخی ژاپن اســلامی 
بود. اما این نگرش کم لطفی اســت به ثروت سرشــاری که این ســرزمین 
پربرکت در اختیار مردمانش گذاشته است. ثروت هایی که آب  و خاک یک 
سرزمین در اختیار مردمانش می گذارد، بی شک نعمت است، اما استفاده 
درســت و بهره برداری هوشــمندانه از آن نیاز به خردمندی دارد. نفت و 
گاز چنــان در جهان امروز -و در چند دهه پیشــین خیلی بیشــتر- کالایی 
راهبردی اســت که ژئوپلیتیک جهان را تعیین می کند. میان کشــورهای 
نفت خیــز و کشــورهای مصرف کننده، همواره کش وقوســی وجود دارد. 
هرکدام راه حل خودشــان را دارند. در جهان سیاســت کســانی بودند که 
گمان می کردند کار به این آســانی اســت که شــیر نفت و گاز را ببندند و 
حرفشــان را به کرسی بنشــانند که البته خام اندیشی بود. نفت تا مدت ها 
عامل اعمال  نفوذ بود و شمشــیر قدرت در دســت کشــورهای دارنده و 
به ویــژه خاورمیانه، اما آنها که مصرف روزافزون داشــتند و کشــورهای 
صنعتی بودند، هوشــمندی کردند و دریافتند باید سیاســت «دوربرگردان 
از نفــت» و به طور خاص نفت خاورمیانــه را در پیش گیرند. برای گاز هم 
چنین است. اروپا مثال ملموس آن است که به گاز مسکو نیازمند است و 
کرملین هم به خوبی می داند، چگونه آن را اهرم فشار کند. اما اینجا پایان 
داســتان نیست. کشورها برای تأمین انرژی به شــیوه های دیگری از تولید 
انــرژی روی آوردند. یکی از آنها انرژی هســته ای بود. کارکرد نفت صرفا 
تولید انرژی نیســت؛ کما اینکه کارکرد صنعت هسته ای هم تنها به تولید 
برق خلاصه نمی شــود. دیرزمانی است واکنشگاه یا رآکتورهای هسته ای 
در جهان کار می کنند و انرژی تولید می کنند. این رآکتورها یا واکنشگاه ها بر 
اســاس شکافت بن پار یا عنصر اورانیوم کار می کنند. نوترون ها به اورانیوم 
میله های سوخت می خورند و بر اساس دیسول یا فرمول معروف اینشتین، 
از شــکافت بن پار سنگین به بن پارهای سبک انرژی تولید می شود. اگرچه 
رآکتورهای شکافت ژئوپلیتیک انرژی را در جهان تغییر دادند، اما تکیه بر 
سوخت های فســیلی کماکان ادامه دارد. از دیگر سو، هم منابع سوخت 
فســیلی و هم اورانیوم موجود در جهان رو به اتمام است. بیشینه ذخیره 
اورانیوم با آهنگ مصرف امروزی یک ســده اســت. دانش، راه حلی عالی 
پیش پای کشورهایی گذاشته است که سیاست شان به دانش گره  خورده. 
راه حل برای نخستین بار در دست اخترفیزیک دانان هسته ای پیدا شد. آنها 
نشان دادند چگونه در قلب ســتارگانی همچون خورشید فرایند گداخت 
هســته ای رخ می دهد. به زبان خیلی ســاده، چهار هســته اتم هیدروژن 
به هم پیوند می خورند و هســته  اتم هلیوم را تولیــد می کنند و باز طبق 
رابطه E=mc2 انرژی بســیاری تولید می شود. یک گرم تریتیوم که یکی از 
ایزوتوپ های اتم هیدروژن اســت ، به  اندازه نیم تن زغال سنگ انرژی تولید 
می کند. انرژی برآمده از همجوشی هسته ای یا گداخت هسته ای به دلیل 
وجود منبع سرشــار دوتریم که ایزوتوپ ســنگین هیدروژن است و در آب 
اقیانوس ها فراوان، به تنهایی خواهد توانســت نیاز بشــر با آهنگ مصرف 
انرژی کنونی را برای چند صد میلیون ســال تأمین کند. این در حالی است 
که در مقایســه با آلودگی چشمگیر سوخت های فسیلی و خطرات ناشی 
از پرتوزایی انرژی برآمده از شــکافت و خطراتی همچون حادثه چرنوبیل، 
انرژی گداخت بسیار پاکیزه است و پسماندهای پرتوزا با نیمه عمر بالا تولید 
نمی کند. بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که صنعت هسته ای ازجمله 
انگشت شمار صنعت هایی است که مدیریت کامل پسماند چرخه خودش 
را مدیریت می کند، مگر اینکه بد مدیریتی وجود داشــته باشد. پژوهش ها 
درباره به کارگیری پایدار همجوشــی هسته ای تا در حدود نیم قرن قدمت 
دارد و روش هایــی برای آن پیش گرفته اند. ازجمله مهم ترین نیروگاه های 
پژوهشی-صنعتی که پیش بینی می شــود تا کمتر از ۲۰ سال دیگر انرژی 
پایدار و فراوان گداخت را تولید کند، جایی با نام «ایتر» اســت. انرژی پایدار 
حاصل از گداخت به راحتی خواهد توانســت وضعیت سیاســی-نظامی 
جهان را عوض کند. این جمله را در آخرین یادداشت صفحه علم روزنامه 
«شرق» می نویسم و سیاست مداران و خردمندان کشور را آگاه می کنم که 
دور نیست روزی فرابرســد که «نفت داریم و خریدار نداریم». امروز اگر با 
تحریم های سیاســی برای فروش نفت روبه رو هستیم، در آینده ای که به  
اندازه چشــم برهم زدنی اســت، با تحریم فناوری های تولید انرژی جدید 
همچون گداخت مواجهیم. در این میان سزاوار است مسئولان به همیاری 
دانشمندان و پژوهشــگران و صنعتگران به فکر فردای بدون درآمدهای 
نفتی سرشــار باشــند. اگرچه در کشــورمان چندین پژوهشــگاه گداخت 
هســته ای وجود دارد و نویســنده همین یادداشــت هــم درس گداخت 
هســته ای را با یکی از پژوهشگران خوب کشــورمان که متأسفانه از ایران 
مهاجرت کرده، گذرانده است، اما کافی نیست و باید از سازمان انرژی اتمی 
ایران که پیشتاز است، پشتیبانی بیشتری شود. اگر امروز به فکر تبدیل نفت 

به گداخت نباشیم، فردا هزینه سنگینش را خواهیم پرداخت.

علم و محیط  زیست

نفت پاک
سوخت فسیلی، محیط  زیست و لزوم تغییر نگرش

تــا ســالیان طولانی بــه نفت، طــلای ســیاه گفته می شــد؛ ماده  
روغنی شکل، غلیظ و کاربردی ای که زندگی بشر را دستخوش تغییرات 
بســیاری کرد. اما آیا هنوز هم برای ما حکم مــاده ای باارزش همچون 
فلز طلا را دارد؟ در ابتدا کمی به پیشــینه نفت بپردازیم. همان گونه که 
می دانیم این ماده ارزشــمند از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهانی 
کــه در کف اقیانوس ها و دریاها وجود داشــتند، به وجود آمده اســت. 
تجمع این مواد در بین لایه های رسوبی که همراه با افزایش فشار و گرما 
بوده، باعث به وجودآمدن واکنش های شــیمیایی شــده و در نهایت در 
طول میلیون ها ســال تبدیل به ماده ای شدند که ما آن را نفت نامیدیم. 
اولین چاه اکتشــافی مدرن نفت نیز در ســال ۱۷۴۵ میلادی در کشــور 
فرانســه توسط کلنل «دریک» حفاری و باعث تحولی عظیم در صنعت 
این کشور شــد. اگرچه خاورمیانه مهم ترین منطقه از نظر داشتن منابع 
نفتی و گازی اســت، اما در برخی مناطق دیگر همچون ایالات متحده، 
روســیه و... هم منابع نفتی وجود دارند. در کشــور عزیزمان ایران هم 
برای اولین بار در سال ۱۲۸۷ در منطقه مسجدسلیمان، یکی از چاه های 
حفاری توانســت به نفت برســد و بعد از آن بود که ایران وارد تحولات 
تازه ای در حوزه های گوناگونی همچون اقتصاد، سیاســت و... شد. شاید 
برای  شــما جالب باشــد بدانید که ایران در حوزه انــرژی یک ابرقدرت 
جهانی محســوب می شــود و صنعت نفت ایران نقشی اساسی در آن 
دارد. هرســاله بخش قابل توجهــی از درآمدهای دولت ایران از طریق 
صنعت نفت به دســت می آید. در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولیدکننده 
بزرگ نفت خام در جهان بود. بر اساس برآوردهای مجله نفت و گاز، تا 
ژانویه  ۲۰۱۱ ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشــکه بود 
که حــدود ۱۰ درصد از مجموع ذخایر جهان را به خود اختصاص داده  
بود. باید به این نکته توجه کنیم که نفت به طور قطع یکی از بزرگ ترین 
ســرمایه های یک کشور اســت، اما مانند تمامی مســائل، مشکلاتی را 
هــم به  همراه دارد. نفــت برای محیط زیســت می تواند خطری بزرگ 
محسوب شود که ســطوح مختلفی از جمله هوا، آب، خاک و به  دنبال 
آن تمام موجودات زنــده روی کره زمین را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه 
از فرایند استخراج آن گرفته تا هنگامی که در زمان مصرف سوخت های 
فســیلی تبدیل به گازهای نامطلوب می شــود، می تواند آلودگی ایجاد 
کند. پالایشگاه ها ســالانه میلیون ها تن آلاینده از جمله مونوکسیدکربن، 
ســولفید هیدروژن و دی اکســید گوگرد و ذرات معلــق دیگری در هوا 
منتشــر می کنند که خطری جدی برای ســلامتی انسان و محیط زیست 
به شــمار مــی رود. از تأثیرات آســیب زای نفت و مشــتقات آن بســیار 
می توان نوشت که چگونه از همان ابتدای فرایند استخراج وارد چرخه 
اکوسیســتم شده و به چه شــکلی زندگی تمام انســان ها و موجودات 
زنده را تحت تأثیر قرار می دهد. اما حقیقت این اســت که از طرف دیگر 
صنعت نفت فرصت های شــغلی و اقتصــادی خوبی برای جامعه نیز 
ایجــاد می کند که به راحتی نمی توان آن را نادیده گرفت. اما با توجه به 
پیشــرفت هایی که بشر به آن دست پیدا کرده و همچنین روبه روشدن با 
عواقب جدی مشکلات زیست محیطی که تقریبا دامن گیر تمام کشورها 
شده، اوضاع کمی متفاوت رقم خورده است. شاید تا همین چندین سال 
پیش گمان این نمی رفت که روزی شرکت های غول خودروسازی اعلام 
کنند تا پنج سال آینده دیگر خودرویی که از سوخت های فسیلی تغذیه 
شود، تولید نخواهند کرد. حقیقت این است که با توجه به گرمایش کره 
زمین و خطر نابودی نســل بشــر (در صورت انجام ندادن اقدام مشترک 
مناســب و هم زمان از سوی تمام کشــورها) کم کم دانشمندان به این 
نتیجه رسیدند که باید منبع تولید انرژی را از سمت سوخت های فسیلی 
به سمت ســوخت های پاک و انرژی های نوین ببرند. هرچند این انتقال 
کاری بســیار پرزحمت، هزینه بر و شــاید غیرقابل باور به  نظر برسد، اما 
گویی تنها راه نجات بشــر از این منجلابی  است که ناخواسته خود برای 
نوادگانش ایجاد کرده است. امروزه افراد بسیاری مانند «ایلان ماسک» 
در جهان در تلاش هســتند با بالابردن بهره وری پنل های خورشــیدی و 
همچنین پایین آوردن قیمت تمام شده آن، این پنل ها را با قیمتی مناسب 
در دســترس انســان ها قرار دهند. یا تحقیقات بسیاری روی باتری های 
مناسب برای توربین های بادی در حال انجام است که بتواند در مناطق 
بادخیز نصب شــود که توان ذخیره انرژی بیشتری داشته باشد. یادمان 
باشد که اگر خودروهای برقی داشــته باشیم اما برق این خودروها هم 
از ســوختن ســوخت های فســیلی به وجود بیاید، عملا ما یک سوخت 
فســیلی را با یک سوخت فســیلی دیگر جایگزین کرده ایم. بنابراین لازم 
اســت که تمامی فعالیت ها در راســتای اســتفاده از انرژی پاک باشد. 
کشــورها چندین راه برای کم کردن وابســتگی به سوخت های فسیلی 
در این حوزه پیش گرفته اند؛ یک اســتفاده از زیست ســوخت های عاری 
از کربن اســت. این زیست سوخت ها انرژی شــان را از گیاهان به دست 
می آورند. مشکل آن، این است که هنوز تحقیقات کافی روی آن صورت 
نگرفته و در نتیجه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و این یعنی استفاده 
از این زیست ســوخت برای عموم گران تمام می شود. راه دیگر استفاده 
از برق عاری از کربن یعنی برقی که در تولید آن کربنی به محیط  زیست 
اضافه نشده باشد، چنین است: ترکیب هیدروژن موجود در آب با کربن 
موجود در دی اکســیدکربن. اصطلاحا این ســوخت ها را سوخت برقی 
هم می نامند. این سوخت ها به دلیل اینکه از دی اکسیدکربن جذب شده 
از اتمســفر تولید می شوند، اســتفاده از آنها آلودگی ای اضافه نخواهد 
کرد. اما این ســوخت ها هم دو ایراد بزرگ دارند؛ یک اینکه گران هستند 
و دوم اینکه برای تولیدشــان احتیاج به هیــدروژن داریم و عملا تولید 
هیدروژن نیز بدون اینکه کربنی به اتمســفر اضافه کند، بســیار هزینه بر 
است. راه دیگر استفاده از باتری  است. باتری ها جایگزین بسیار مناسبی 
به شــمار می روند؛ به این دلیل که می توان ایستگاه های متعددی برای 
شــارژ مجدد این باتری هــا ایجاد کرد (مانند پمپ هــای بنزین) و اینکه 
می تــوان انــرژی آن را به خصوص در مناطــق آفتاب گیــر از پنل های 
خورشــیدی تأمین کرد، اما اســتفاده از این باتری ها هم مشکلاتی دارد. 
برای ماشین های حمل و نقل عمومی و کامیون ها که ماشین هایی بزرگ 
محســوب می شــوند، برای ایجاد توان و قدرت کافی، به چندین باتری 
احتیاج داریم که خودش مشکل فضای خالی و وزن زیاد ایجاد می کند 
که نیازمند تحقیق و توســعه بیشتر است تا این تغییر از سوخت فسیلی 
به ســوخت پاک صورت گیرد. اینها گوشــه ای از اتفاقاتی است که بشر 
برای حل معضل گرمایش زمین در حال انجام آن است. هدف از نوشتن 
این مقاله کوتاه این بود که درســت است که نفت، یکی از منابع مهم و 
ارزشمند در جهان محسوب می شده یا هنوز هم می شود، اما نیاز به این 
ماده در حال تغییر بوده و لازم است که ما هم در کشور عزیزمان رویکرد 

نوینی در این موضوع اتخاذ کنیم.

علم و جامعه

اهمیــت نفــت از آغاز قرن بیســتم چندین برابر شــده اســت. 
جنگ جهانی اول بر اهمیت تعبیه ذخایر اســتراتژیک نفت توســط 
کشــورها برای اطمینان از کارایی و حرکت تجهیزات نظامی صحه 
گذاشت. عرضه آسان نفت امکان توسعه حمل و نقل را فراهم کرد. 
پتروشــیمی ها محصولات بیشتری از نفت تولید کردند و نقش نفت 
در تجارت، بســیار حیاتی و برجســته شــد و آن را به صورت کالایی 
ضروری در عرصه تجــارت جهانی درآورد. شــوک های نفتی دهه 
۱۹۷۰ وابســتگی اقتصاد ها به نفت را عیان تر کــرده و امنیت منابع 
برای بسیاری از کشــورها در اولویت قرار گرفت. اما امروزه چطور؟ 
آیــا نفت در عرصــه صنعت و تجارت جهانــی همچنان از اهمیت 
وافــری برخوردار اســت و خطری برای عرضــه آن وجود دارد؟ به 
گفته کارشناســان بریتیش پترولیوم (که از ســال ۱۹۸۰ فهرستی از 
این منبع را تهیه می کنند)، «ذخایر اثبات شــده» نفت در سال ۲۰۱۸ 
به بیش از ۲۰۰ میلیارد تن نفت در سراســر جهان رســید. این ذخایر 
می تواند ۵۰٫۲ سال مصرف ســالانه را به میزان مصرف سال ۲۰۱۷ 
 (IEA) پوشــش دهد. این ارقام توســط آژانس بین المللــی انرژی
نیز تأیید شــده است. البته آنها نه ماســه های نفتی کانادا، نه ذخایر 
ونزوئلا و نه ذخایری را که با فناوری های کنونی تخمین شــان دشوار 
اســت ، در نظر نگرفته اند. بنابراین، ذخایر ممکن اســت بیشــتر از 
برآوردهای موجود باشــد. در ســال ۱۹۸۰ ذخایر اثبات شــده وقت، 
پایــان نفت را ۵۰ ســال بعد یعنی در ســال ۲۰۳۰ تخمین زده بود. 
امــا با ورود فناوری های نوین و کشــف ذخایــر جدید، مصرف رو به 
افزایــش دهه های بعد جبران شــد. حتی اخیــرا ذخایر جدیدی در 
چین (۱.۵ میلیارد بشکه)، غنا (۰.۵ میلیارد بشکه) و امارات متحده 
عربی (۷ میلیارد بشــکه) کشف شده است. دولت ایران نیز در نیمه 
دوم ۲۰۱۹ اعــلام کرد که ذخایر جدید نفتی در جنوب غربی کشــور 
کشــف کرده (۵۳ میلیارد بشکه) که این امر ذخایر کشور را به تقریبا 
۲۰۰ میلیارد بشــکه افزایــش می دهد و بدین ترتیب ایــران در رتبه 
چهارم و در صورتــی که ذخایر نفت غیر متعارف کانادا را حســاب 
نکنیم، در رتبه ســوم ذخایر نفت جهان قــرار می گیرد که این خود 
۱۳ درصد کل ذخایر اثبات شــده جهانی را شــامل می شــود. با این 
حــال، ابهام ها در مورد وضعیت واقعی ذخایــر نفتی به دلیل نبود 
یک نهاد بین المللی مستقل مســئول بررسی برآوردهای شرکت ها 
باقی مانده است. ازاین رو  ذخایر کشورهای عضو سازمان کشورهای 
صادر کننــده نفت (اوپــک) که نزدیک به ۸۰ درصــد نفت متعارف 
جهان را تأمین می کنند، توســط خود کشــورهای عضــو و از طریق 
شــرکت های ملی شان ارزیابی می شــود. مثلا در عربستان سعودی 
این شــرکت آرامکو است که ذخایر موجود کشور را فهرست می کند 
و به تنهایی اختیار انجام تمام تحقیقات را داراســت. علی رغم این 
فراوانی ظاهــری، ذخایر اعلام شــده می تواننــد از اهمیت کمتری 
برخوردار باشــند. ســهم نفت به اصطلاح «متعارف» که استخراج 
آنها ارزان اســت (مانند نفــت خاورمیانه) در حال کاهش اســت. 
آژانس بین المللی انرژی در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۰ اعلام 
کرد که منتها درجه کشــف نفت های متعارف، حاصل شده و افزود 
که طی سه سال گذشته، میانگین تعداد پروژه های جدید تولید نفت 
متعارف تأییدشــده تنها نیمی از حجم مورد نیــاز برای تعادل بازار 
تا ســال ۲۰۲۵ را شامل می شــود. در این میان بعید به نظر می رسد 
که نفت شــیل به تنهایی بتوانــد قدرت توازن را در دســت بگیرد. 
پیش بینی می شود که عرضه نفت شیل آمریکا تا سال ۲۰۲۵ دو برابر 

شــود، اما برای جبران کمبود پروژه های متعــارف جدید، این مقدار 
باید بیش از ســه برابر شــود. آژانس انرژی ایالات متحده پیش بینی 
می کنــد تولیــد جهانی نفت تا ســال ۲۰۳۰ به اوج برســد. کاهش 
ذخایــر متعارف در حال حاضر با اســتخراج نفت های غیرمتعارف، 
در ماســه های نفتی (در کانــادا) و نفت شــیل (در ایالات متحده) 
جبران می شود. نزدیک به ۷۰ درصد افزایش تولید جهانی بر اساس 
تولید نفت غیر متعارف آمریکاســت. ایالات متحــده با تولید روزانه 
نزدیک به ۱۱ میلیون بشــکه، بالاتر از عربستان سعودی و روسیه به 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شــده اســت. بهره برداری 
فشــرده از نفت شیل در ایالات متحده احتمالا ادامه دار خواهد بود؛ 
زیرا به نظر می رســد مقادیر قابل استخراج بسیار زیادی وجود دارد. 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند تولید در ســال ۲۰۲۵ به 
۱۷ میلیون بشکه در روز برســد. ذکر این نکته از این رو حائز اهمیت 
اســت که ســودآوری نفت های غیر متعارف بیش از آنکه به تولید 
نفت های متعارف وابســته باشد، به قیمت جهانی نفت به ازای هر 
بشکه ارتباط پیدا می کند. به همین علت است که در پی جنگ اخیر 
و حمله روســیه به اوکراین که پیامد های مستقیمی بر قیمت نفت 
جهانی داشت،  دولت بایدن فشار بر تولیدکنندگان نفت شیل ایالات 
متحده را تشدید کرده و به آنها گفته است که باید «هر کاری که لازم 
اســت» برای افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت که پس از حمله 
روسیه به اوکراین افزایش یافته اســت، انجام دهند. ایالات متحده 
بــه عنوان بازیگری اصلی در نقش آفرینــی در نظام نفتی جهانی از 
زمان ریاســت جمهوری «رونالد ریگان»، سیاســت نفتی خود را به 
صراحت بر اســتفاده از نیروهای بالقوه در بازار بنا نهاده است. این 
امر نه صرفا به هدف تصاحب ذخایر، بلکه با به حداکثر رســانیدن 
تنــوع جغرافیایی عرضه نفــت در جهان به منظــور محدود کردن 
قدرت اختــلال در عرضه جهانی، بلاخص توســط ســازمان اوپک 
و بدین منظــور تلاش بر کاهش وزن نســبی این ســازمان در عرضه 
جهانی نفت صورت پذیرفته اســت. امنیت انرژی به طور فزاینده ای 
به عنوان یک «خواسته عمومی» بلوک غرب ظاهر شده که با آزادی 
و امنیــت تجارت دریایــی و همچنین به ثبات سیاســی مناطق پویا 
از نظر انرژی مرتبط اســت. در نگاه اقتصــادی لیبرال محور، ایالات 
متحــده بیــش از هر چیز به دنبال ایجاد شــرایط مالی، سیاســی و 
نهادی مساعد برای سرمایه گذاری شرکت های خصوصی چندملیتی 
است، تا بدین ترتیب عرصه توانایی عملیاتی خود را توسعه ببخشد 
و به این  شکل دسترســی به سرمایه و فناوری به منابع نفتی جهان 
تسهیل شود. خصوصا آن بخش از منابع و ذخایر احتمالی که خارج 
از خاورمیانه قرار دارد. با وجود این ســرعت رشــد مصرف جهانی 
نفت از دهه ۱۹۹۰، ۱۷ درصد کاهش داشــته است؛ هرچند مصرف 
جهانی ســوخت در دهه های اخیر افزایش یافته که بخشی از آن به 
دلیل رشــد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تسریع توسعه اقتصادی 
در کشــورهای پرجمعیتی ماننــد چین و هند اســت. اما علی رغم 
این موضوع، مصــرف انرژی های اولیه در ســال ۲۰۱۹ معادل ۲۴۰ 
میلیون تن بوده که نفت تنها ۲۹ درصد آن را شــامل می شده است. 
دســت کم می توان گفت که بازار جهانی نفت در چارچوب عرضه و 
تقاضا نسبت به نیمه دوم قرن بیستم دچار نوسانات فراوانی است. 
نقش انرژی های تجدید پذیر و برنامه ریزی های چندساله کشورها در 
حوزه انرژی که پیوســته تأکید و نگاهی هدفمند به کاهش استفاده 
از انرژی های فســیلی دارند در این میان قابل تأمل اســت. همچنین 
نقش بحران سلامت و شیوع بیماری کووید۱۹ را که پیامدی جهانی 
بر اقتصاد در این ســال های و بنابراین مصرف انرژی داشت نیز باید 

قطعا در نظر گرفت.
لزوم توجه به فناوری ها و صنایع  نوین

بدین ترتیب و با توجه به مختصات جهانی بازار نفت و گاز در دو 

دهه اخیر، چه از منظر اقتصادی و سیاســی و چه از منظر فناوری و 
نیز برجسته شدن بحث انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست محور، 
صنعــت نفــت و گاز نیز برای حفــظ جایگاه خــود در تلاش بوده 
اســت تا خود را در عرصه اقتصاد جهانی با واقعیت های گفته شده 
تطبیــق دهد. با پیشــرفت های مداوم فناوری در بــازار جهانی که 
رقابتی اســت و پرشــتاب، صنعت نفت و گاز نیز از این روند پیروی 
کرده اســت. کنار آمدن با پیشــرفت ها و پذیرش تغییر برای جلوتر 
ماندن از رقبا امری حیاتی اســت. به این منظور، صنعت نفت و گاز 
هرازگاهی به طور مؤثر راهبردهــا و عملیات تحول آفرینی را اتخاذ 
کرده اســت. روندهای نوظهور فناوری تا حــد زیادی نحوه هدایت 
و ارائــه ارزش تجاری در این بازار مدرن را تغییر داده اســت. برای 
عملکرد موفقیت آمیز و راضی نگه داشتن مشتریان در این دوران از 
اقتصاد دیجیتال، روندهای صنعت نفت و گاز اکنون بسیار نوآورانه 
و پیشرفته شده اند. برای فراتر رفتن از بازاریابی سنتی، صنعت نفت 
و گاز از شــگردها و قابلیت های بازاریابی دیجیتال استفاده کرده که 

این امر عمدتا بر افزایش انتظارات مشتری و رقابت در بازار متمرکز 
اســت. از طریق بازاریابی دیجیتال، صنعت نفت و گاز بخت بهتری 
برای همکاری بیشــتر با ســایر صنایع مانند فنــاوری اطلاعات پیدا 
کــرده و این خود به این صنعت در پایبندی به فناوری های نوظهور 
دیجیتال یاری رســانده اســت. صنعت نفت و گاز از طریق استفاده 
از ابزارها و شــیوه های فناوری، اکنون از یک رویکرد ساماندهی شده 
پیــروی می کند که بر ایجاد یک تغییــر نظام مند تمرکز دارد. امروزه 
می توان اذعان کرد که این صنعت با اتخاذ رویه های متحول شــده 
برای یافتن مشکلات احتمالی در سیستم و دستیابی به حل سریع تر 
مســائل، راه درازی را پیموده اســت. همچنین صنعت نفت و گاز 
تمــام تمرکز خود را بر روی یک رویکرد تجاری روشــمند قرار داده 
تا به این شــکل نســبت به تثبیت یک چرخه با ثبــات نتیجه محور 
اطمینان حاصل کند. از برنامه ریزی تا ســاخت و تحویل، هر مرحله 
عملیــات اجرائی قابل توجهی را در نظــر می گیرد. این امر کیفیت 
و امنیــت را تضمین می کنــد و همچنین ارزش تجــاری را فراتر از 

مرزهــای دیجیتال افزایش می دهد. شــبکه های به ســرعت رو به 
پیشــرفت منجر به ایجاد ارتباط و پیوستگی پرشتاب تری در صنعت 
نفت و گاز شده است. بر این اساس، این صنعت با توجه به واقعیت 
موجــود تمرکز خــود را بر توســعه محصــولات و خدمات جدید 
افزایش داده اســت. همچنین، این امر به تغییر روش ها و الگوهای 
عملیاتی قدیمی تــر و ناکارآمد کمک می کند. صنعت نفت و گاز از 
هوش مصنوعی گرفته تا واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، شبکه 
5G و ماهواره های مدار پایین زمین، به ســمت ارتباط و تعامل بهتر 
بین شرکت ها حرکت کرده است. همان طور که شرکت ها و مشاغل 
بزرگ به دنیای بدون ســرور روی آورده انــد، صنعت نفت و گاز نیز 
زیرســاخت رایانش ابری را پذیرفته است. با انجام این کار، صنعت 
نفت و گاز به طور فزاینده ای از فناوری و روش های تجاری با هدف 
بهبود بهره وری، اثربخشــی، کیفیت و امنیت بهره مند شــده است. 
زیرســاخت های ابری تا حد زیادی جایگزین زیرســاخت های سنتی 
و مدیریت پیچیده امنیتی شــده اســت. از طریق استقرار زیرساخت 

ابری، منابع فنی نیازی به تعامل با زیرســاخت سیســتم ندارند، که 
این موضوع کارایی فرایندهای مختلف صنعتی را افزایش می دهد. 
یکــی از ۹ نیــروی کلان فناوری -بلاک چین- نیــز به بخش مهمی 
از صنعــت نفت و گاز تبدیل شــده اســت. این صنعــت از فناوری 
بلاک چین برای بهبود ارزش مالی و تسهیل آن برای مصرف کنندگان 
استفاده می کند. با وجود تمام صنایع عمده دیگر که روی بلاک چین 
فعالیت می کنند مانند بهداشــت، صنایع عذایــی و غیره، صنعت 
نفت و گاز نیــز به دنبال پذیرش فناوری بلاک چیــن به عنوان ابزار 
اصلی کسب نتایج ســودآور و کاهش نیاز به ابزارهای مالی سنتی 

برای معاملات است.
عرضه، قیمت و عوامل متکثر

در آخرین گزارش آژانــس بین المللی انرژی، با توجه به فضای 
سیاسی اقتصادی حال  حاضر، تقاضای انرژی تا سال ۲۰۴۰ به میزان 
۱.۳ درصــد افزایش پیدا خواهد کرد. در چشــم اندازی دیگر که بر 
اجرای سیاست های کاهش گازهای گلخانه ای متکی است، مصرف 

نفــت از ۴۱۹۱ میلیون تن در ســال ۲۰۲۵ بــه ۴۴۸۱ میلیون تن در 
ســال ۲۰۴۰ افزایش می یابد. تقاضای انرژی تنها تا حدی با توسعه 
بهره وری از انرژی جبران می شــود (یعنی مصرف کمتر برای همان 
مقدار خدمات ارائه شده) و نیز نقش توسعه انرژی های تجدید پذیر 
و قابــل جایگزین نیز در این میان قابل تأمل اســت. در طول بحران 
ســلامت، تقاضای جهانی برای سوخت های فسیلی به میزان قابل 
توجهی کاهش یافت. این کاهش تقاضا که به محدودیت های سفر 
یا بسته شــدن مرزها برای مبارزه با شیوع کووید۱۹ مرتبط بود منجر 
به کاهش قیمت هر بشــکه نفت تا مرز ۲۰ دلار شــد. این روند در 
ســال ۲۰۲۱ معکوس شد و به دنبال بهبود اقتصاد جهانی، به ویژه 
با بازگشایی مرزها و از سرگیری پروازهای هوایی، سطح تقاضا برای 
نفــت افزایش پیدا کــرد. این تقاضا تقریبا به ســطح قبل از بحران 
سلامت بازگشته است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت در 
 Net zero نوامبر ۲۰۲۱ به نزدیک به ۸۰ یورو افزایش یافت. گزارش
by 2050 که توسط آژانس بین المللی انرژی در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر 
شــد، بر نیاز به کنترل این رشــد تقاضا به هدف مهار انتشار گازهای 
گلخانه ای تأکید کرده است. این گزارش اقدامات مشخصی را برای 
محــدود کردن گرمایــش جهانی بین ۱٫۵ تا ۲ درجه تا ســال ۲۱۰۰ 
پیشــنهاد می کند. این اقدامات بر اســاس ایجاد الگویی از مصرف 
مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هســته ای اســت. با وجود 
این و به دنبال تنش سیاســی در عرصه جهانی پیرو بحران اوکراین 
و روســیه، ترس از محو شدن بخشی از تولید روسیه از عرضه نفت 
برای مدت طولانی و میل مصرف کنندگان عمده برای خرید سریع تر، 
افزایش قیمت هر بشــکه نفت به قیمت ۱۴۰ دلار را در پی داشــته 
اســت. روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است و حتی 
اگر تحریم های جدید بر صادرات نفت روسیه تأثیر نگذارد، بسیاری 
از تاجران و بسیاری از شرکت ها در حال حاضر از خرید نفت روسیه 
خودداری می کنند. به گفته تحلیلگران، نفت می تواند به ســرعت 
به ۱۵۰ دلار برسد. اینجاست که پیشرفت در فناوری ها نقش مهمی 
در تأمین تقاضای جهانی انرژی ایفا می کند، زیرا آنها کشــف منابع 
جدید، دسترسی به مکان های سخت یا دورافتاده و توسعه مخازن 
چالش برانگیــز که قبلا تولیــد آنها اقتصادی نبودنــد را امکان پذیر 
می ســازد. مجموعه کاملی از توانمندی ها و فناوری های مورد نیاز 
برای باز کردن قابلیت های بالقــوه دیجیتال و تجزیه و تحلیل های 
پیچیده که نه تنها خود فناوری، بلکه کل نقشه راه دیجیتال را شامل 
می شود، وجود دارد. برای هر شرکت، نقشه راه تدوین شده پیرامون 
توسعه فناوری ها و ادغام و ارتباط بیشتر با روش های نوین تجاری،  
منجر به فراخوانی شــرکای متعددی شده است. بیشتر شرکت های 
نفــت و گاز در تلاش برای ایجاد اکوسیســتم های مشــارکتی برای 
تسریع تأثیر فناوری های دیجیتال هســتند. نمونه های برجسته این 
اکوسیستم ها مشارکت میان بازیگران فناوری مانند توتال و آی بی ام 
اســت که با یکدیگر همکاری می کنند تا از یک ابررایانه برای بهبود 
عملیات اکتشــافی استفاده کنند، یا شراکت شِل با آمازون در زمینه 
قابلیت هــای تجزیــه و تحلیل داده هــای بزرگ همــکاری دارند. 
موفقیت مســتلزم دیدگاه روشنی اســت از ارزش ها و قابلیت هایی 
که بایســتی بالفعل شــوند و همچنین یک رویکرد ســاختارمند و 
راهبردی برای همسو کردن قابلیت های مناسب داخلی و خارجی 
برای نیل به توسعه بازار مدرنیزه شده که ثبات داشته باشد. فناوری 
توانمندی افزایش عملکرد در کل زنجیره ارزش بالادســتیِ نفت و 
گاز را با امکان بهینه ســازی و اتوماســیون دارد. بهینه سازی شامل 
اســتفاده از تمام داده های مرتبط بــرای تصمیم گیری بهتر در یک 
فرکانس منظم خاص اســت. این امر مســتلزم سرمایه گذاری قابل 
توجهی در عرصه فناوری های نوین اســت، البته نه به اندازه ای که 
صنعت به طور ســنتی به هزینه های سرمایه ای اختصاص می دهد. 

همچنیــن نیازمند تغییــرات قابــل توجهی در فرهنگ ســازمانی 
صنعت، داده ها و شیوه های کار و مدل های کسب وکار و اکوسیستم 
بود و تغییرات بالقوه در مقررات را نیز می طلبد. هرچند به واسطه 
عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک برهه هایی از افزایش قیمت نفت را به 
صورت نوســان وار شاهد هســتیم، که ممکن است منافعی موقت 
برای کشورهای نفت خیز داشته باشــد، همچنان که بحران های از 
جنس بحران ســلامت برعکس منجر به کاهــش تقاضا و بنابراین 
کاهــش قیمــت نفــت و تضعیــف اقتصادی شــد. امــا آنچه در 
دراز مدت حائز اهمیت بوده و کشــورهای نفت خیز برای توسعه و 
رشــد اقتصادی خود بایســتی در نظر بگیرند، تطبیق صنایع نفت و 
گاز خود با بازاری اســت کــه در آن فنــاوری و دانش های نوین بر 
توســعه انرژی های پاک و غیرفســیلی متمرکز شده اند. بدین ترتیب 
شــرکت های نفتی ای در این عرصه موفق خواهند بود که واقعیت 
زمانــه خــود را دریابند و صنایع نفــت و گاز خــود را با مختصات 
نوین اقتصــاد جهانی وفق دهند. تعهدات ملــی برای کربن زدایی 
و ممنوعیــت فروش خودروهای موتور احتراقی در بریتانیا تا ســال 
۲۰۳۰ و فرانســه تا سال ۲۰۴۰، استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را 
افزایش خواهد داد. تخمین زده شــده است که قیمت خودروهای 
الکتریکی زمانی که هزینه باتری به ۱۰۰ دلار در هر کیلووات ساعت 
کاهش یابد با موتورهای احتراقی برابر خواهد شــد. جنرال موتورز 
قصــد دارد به زودی به این هدف دســت یابــد و در نهایت به ۷۰ 
دلار در هر کیلووات ســاعت برســد. با روی آوردن خودروسازان به 
بــرق، تلاش برای بهبود مدل های موتــور احتراقی کُند و یا متوقف 
خواهد شــد. این به نوبه خود باعث تسریع فرسودگی خودروهای 
بنزینی و دیزلی می شود. آنها نمی توانند استانداردهای هوای پاک و 
صرفه جویی در مصرف ســوخت را رعایت کنند و به طور فزاینده ای 
قدیمی به نظر خواهند رســید. البته تأثیــر خالص بر تقاضای نفت 
بــه نحوه تولید برق نیز بســتگی دارد. از قضا، این می تواند فرصتی 
برای شرکت های نفتی باشــد. آرامکو عربستان با درک چالش های 
نوین، حداقل ۱۰ سال است که در حال توسعه فناوری های پیشرفته 
موتور احتراقی اســت. این امر منجر به مشارکت آرامکو با شرکت 
مزدا در موتورهای احتراق تراکمی شــده که به جای دیزل با بنزین 
کار می کنند، با بهبود بالقوه در مصرف ســوخت از ۶٫۹ لیتر به ۵٫۲ 
لیتر در ۱۰۰ کیلومتر. در دســامبر ۲۰۱۹ آرامکو از یک کامیون سنگین 
آزمایشی با قابلیت جذب دی اکسید کربن در داخل هواپیما رونمایی 
کرد که می تواند ۴۰ درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای آن را جذب 
کند. بازار وســایل نقلیه حمل کالاهای دوربرد، که تسخیر آن برای 
باتری ها دشــوارتر خواهد بود، برای مدتی منبع تقاضای نفت باقی 
خواهد ماند. نتایج حاصل از این تحلیل این اســت که اتکا به نفت 
و ســایر ســوخت های فســیلی به دلیل ملاحظات زیست محیطی 
به تدریــج کاهش می یابد. اتکای کمتر به نفت به این معنی اســت 
که قدرت اقتصادی و سیاسی تولیدکنندگان نفت ضعیف می شود، 
اما موقعیت آن دســته از تولیدکنندگانی که نفت پاک تر و یا ارزان تر 
دارند، حداقل در میان مدت تقویت خواهد شد. با این حال، توانایی 
آنها در دســتکاری بازارهای نفت ضعیف تر از گذشته خواهد بود. 
ایــن تولیدکنندگان قوی نفت، با فرض حفظ ثبات سیاســی، متنوع 
خواهند شــد و ممکن اســت به طور بالقوه به الکترودولت تبدیل 
شوند. کشــورهایی که توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی، به روز 
کردن خود در قبــال چالش های بازار و ادغام با فناوری و بازارهای 
مورد نیاز برای تطبیق خود با دگرگونی های پیش رو را نداشته باشند 
به ســختی خواهند افتاد. کشــورهایی مانند ایران و عراق و لیبی و 
الجزایر که همگی توســط تحریم های ســنگین بین المللی،  عوامل 
سیاســی و یا درگیری های نظامی دچار ایستایی شده و جایگاه خود 

را کم کم از دست می دهند.

نفت به مثابه ابزار توسعه و تنش
طلای سیاه چگونه چهره  جهان را دگرگون می کند

 حسن فتاحى شایان صولتى

 احسان دستغیب

۲۹ اســفند و ۲۸ مرداد یادآور دو حادثه بزرگ در تاریخ معاصر ایران است. یکی 
از ملی شدن صنعت نفت سخن می گوید؛ جایی که دست انگلیسی ها از نفت ایران 
کوتاه شــد و دکتر «محمد مصدق» توانست حق حاکمیت ایران را بر منابع خود به 
کرسی بنشــاند. دیگری اما یکی از بزرگ ترین تراژدی های تاریخ معاصر ایران است؛ 
وقتــی دولت محمد مصدق ســقوط می کنــد و فضایی از ناامیدی بــر ایران حاکم 
می شود. بی شک داستان مصدق داستان نفت نیست. بلکه تقابلات سیاسی و روابط 
قــدرت حرف اصلی را در این بین زده و نفت به نوعی وصل کننده این موضوعات به 
یکدیگر بوده اســت. وقتی روزنامه «شــرق» موضوع آخرین پرونده قرن خود را به 
ملی شــدن صنعت نفت اختصاص داد، فهمیدم چقدر منابع برای نوشتن موضوع 
مهم «علم و ملی شــدن صنعت نفت»، اندک و ناچیز اســت. واقعا نقش علم در 
ملی شــدن صنعت نفت چه بود؟ دانشــگاه ها چه کمکی به دکتر محمد مصدق 
کردند؟ تقاضای محمد مصدق از دانشگاه ها جهت تسهیل ملی شدن و تداوم آن چه 
بود؟ آیا عدم توجه مصدق به نهادهای علمی می توانست یکی از دلایل سقوطش 
باشــد؟ آیا ملی شــدن صنعت نفت به علم نیاز نداشت؟ آیا نهادهای علمی سبب 
نهادینه شــدن یک مفهوم در سطح جامعه نمی شــوند؟ نقش نهادهای علمی در 
تداوم یک تفکر سیاســی و جلوگیری از اضمحلال و سقوط آن چیست؟ اینها همه 
سؤالاتی بود که ناگهان برای من مطرح شد؛ سؤالاتی که گرچه بسیار مهم می نمود، 
اما متأســفانه چندان به آن پرداخته نشده و چه بســا همین موضوع یکی از دلایل 
ســقوط جنبش های سیاسی در ایران است. وقتی به این سؤال های مهم فکر کردم، 
ناگهان یاد دوران محمد خاتمی افتادم؛ زمانی که من هم یک دانشجوی پرشور بودم 
که به تحولات سیاســی ایران بسیار دلبسته بود. تحولاتی که البته بعد از چند سال 
دیگر چیزی از آن باقی نماند و وقتی خوب فکر کردم متوجه شدم چیزی به نام رشد 
نهادهای علمی نیز در این دوران وجود نداشت تا مفهوم اصلاحات را نهادینه کند و 
باز جالب است که داستان تمام دولت های صد سال اخیر به  شکلی با نفت و نحوه 
اســتفاده از آن گره خورده است، اما ما هنوز با نفت همان رفتاری را می کنیم که در 

گذشته انجام شده بود.
تفکر علمی و فرازوفرودهای سیاسی

همان طور که گفتم بررســی دوران دکتر مصدق من را به یاد دوران اصلاحات 
و محمــد خاتمی می اندازد. بــا این تفاوت کــه من صرفا خواننــده گزارش ها و 
کتاب هایی هســتم که در دوران محمد مصدق به چاپ رسیده است. البته سعی 

کرده ام در این خوانش ها به نظریات متفاوت در مورد این دوره مهم تاریخی توجه 
کنم و این طور نباشــد که با قهرمان ســاختن محمد مصدق چشم بر اشتباهات او 
ببندم. اما دوره ســید محمد خاتمی دورانی بود کــه من آن را به طور کامل تجربه 
کردم. من ورودی ســال ۱۳۷۵ دانشگاه علوم پزشــکی شیراز بودم و مثل بسیاری 
دیگر ســری پرشور داشتم و نه تنها وقایع سیاسی را دنبال می کردم، بلکه به وسع 
خود نیز در آنها مشــارکت داشتم. در سخنرانی ها و جلسات شرکت می کردم. روز 
دوم خرداد ۱۳۷۶ را به خوبی به یاد دارم؛ وقتی بر درِ دانشــکده پزشــکی به طور 
مرتب آمار رأی های اعلام شده توســط وزارت کشور را می چسباندند. برای من که 
خیره به این آرا شده بودم، چنین موفقیتی باورپذیر نبود. دوران بعد از دوم خرداد 
بسیار پر شور بود و من واقعا برای دانشجویان کنونی متأسفم که چرا چنین دورانی 
را تجربه نمی کنند. ســخنرانی های بسیار، جلســات متعدد، روزنامه ها، نشریات و 
کتاب ها همه و همه محیط بســیار باروری را به  وجــود آورده بودند. البته باید به 
آنها موارد بســیاری از اتفاقات سیاســی را هم اضافه کرد که ســیمای جامعه را 
به شــدت دســتخوش تأثیر قرار می داد. با گذشــت زمان اما انگار همه چیز تغییر 
کرد. تمام آمال ما به هیچ رسید و من مثل بسیاری دیگر سرخورده تر از همیشه به 
کار خود مشــغول شدم. دیگر از آن شــور و شر خبری نبود. من بودم و بیمارستان 
و بیمارانــم. همین. اما چرا این گونه شــد؟ با تمام احترامی که برای ســیدمحمد 
خاتمــی قائلم، حالا که با فاصله زمانی به آن روزها نگاه می کنم، نمی توانم همه 
تقصیرات را بر کارشــکنی ها و دشــمنی ها و ســنگ اندازی های گروه های مخالف 
نسبت دهم. حالا خیلی بیشتر از آن روزها خود آقای خاتمی را نیز مسئول بخشی 
از این شکســت می دانــم. می توانم از نرم خویی بیش از حد او که شــاید در مقام 
بالاتریــن مقام اجرائی چندان محلی از اعراب نداشــته باشــد، بنویســم. از اینکه 
چگونــه قدم به قــدم از تمام وعده ها و اهداف خود عقب نشــینی کرد. جایی که 
می توانســت و می بایست امتیاز بگیرد، نگرفت و ســرآخر هم همه چیز را واگذار 
کرد. امــا به یکی از مواردی که بــه آن فکر نکرده بودم، ایجــاد نهادهای علمی 
بود. دانشــگاه های ما به دلیل جو نسبتا باز آن روزها و آن همه صداهای متفاوتی 
که بعد از ســال ها حالا به گوش می رســید از رونق بسیاری برخوردار شده بودند، 
اما از نظر رشــد تفکر علمی یعنی امری که به نهادینه شــدن ارزش ها در فرهنگ 
جامعه منتهی می شــود کوتاهی بسیاری شــد. حالا که آن تجربه را ورق می زنم 
و به تمام آن ســال ها فکــر می کنم، مهم ترین ضعف ایــن جامعه و فرهنگش را 
نقص بزرگ در سیســتم آموزشــی می دانم. مهم ترین جایی که هر سیاست مدار و 
نیز مصلح اجتماعی و هر کســی که به فکر بهبود شــرایط این سرزمین است باید 
هم و غم خود را در بهبود آن بگذارد، توجه به ارتقای و بهبود سیســتم آموزشی 
از پایین ترین سطوح تحصیلی تا دانشگاه های ماست. توجه به این موضوع با فراز 
و نشــیب های بسیاری در تاریخ معاصر روبه رو بوده است و اکثرا هم در این زمینه 

کوتاهی شــده و آن را موضوعی ثانویه تلقی کرده اند. اما هرجا که این تفکر بوده 
ولو بنیان گذار آن فرصت کمی داشــته، بذر و دانه ای که کاشــته به چنان درخت 
باروری بدل شده که حتی محصول آن را در این روزهای نه چندان مناسب آموزش 
ما نیز می توان چید و چشــید. کسانی چون «عباس میرزا» یا «امیرکبیر» از این گونه 
افــراد بودند. کاری به قهرمان ســازی پیرامون این دو شــخصیت تأثیرگذار ندارم. 
آنها نیز مانند هر سیاســت مدار بزرگی اشــتباهاتی نیز داشتند و نقد درست آنها و 
نشان دادن نقاط قوت و ضعف شان می تواند راهنمایی برای آینده کشتی سرگردان 
توســعه در دریای پرتلاطم وقایع ایران باشــد. آنها به درســتی دریافتند که جز با 
پایه گذاری سیستم درست آموزشی هیچ گاه اوضاع این مملکت به صلاح نخواهد 
نشــد. این بود که امیرکبیر دست به تأسیس دارالفنون زد که اولین شکل آموزش 
مدرن در ایران بود. اگرچه امیرکبیر عمر وزارت بســیار کوتاهی داشت و به سرعت 
خونش در فین کاشــان به خاک رسید، اما هیچ کس نیست که نداند دارالفنون چه 
نقش مهمی در سیســتم آموزشی این مملکت و تربیت چندین نسل از بزرگ ترین 
و مؤثرترین افراد و شــخصیت های تاریخ ما داشته اســت. در ادامه این افراد باید 
از مرحوم «ذکاءالملک فروغی» یاد کرد که با نقش حیاتی در تأســیس دانشــگاه 
تهران، فرهنگستان ایران و انجمن مفاخر ملی همین راه را آن هم به صورت بسیار 
گسترده تر انجام داد و هرچه اکنون به عنوان آموزش مدرن در این مملکت داریم، 
مرهون تلاش های او و ســایر افرادی  است که این مهم را دریافته و همت بسیاری 
بــرای انجــام آن به عمل آوردند. اما ایــن اتفاقی نبود که چــه در دوران مرحوم 
مصدق و چه در دوران آقای خاتمی بیفتد. شــاید وجود دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزشــی در دوران هر دو این بزرگواران سبب شد که آنها چندان به این موضوع 
نپرداخته و در دنیای مشــغله های سیاســی و حوادثی که هر روز اتفاق می افتاد 
رها شــوند. برای من جای تعجب اســت که امیرکبیر نیز که از هر سو با دسیسه و 

دشمنی روبه رو بود چگونه بر این امر اهتمام ورزید.
نفت و نهادهای علمی

اما به ملی شــدن صنعت نفــت بپردازیم که با نام مرحــوم دکتر مصدق گره 
خورده و چند روز دیگر ســالگرد آن اســت. قبــل از هر چیز باید عنــوان کرد که 
علی رغم انتقادات ذکرشده، از ارزش کار بزرگی که دکتر محمد مصدق انجام داد 
کاسته نمی شود. اینکه نفت مال ایرانیان باشد و آنها از منافع آن به صورت تمام و 
کمال اســتفاده کنند، تنها در سایه همت و مبارزه دکتر محمد مصدق حاصل شد. 
قانون ملی شــدن صنعت نفت که در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای 
ملی و سپس در ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید، این گونه می گوید: «به نام 
ســعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمیــن صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل 
پیشــنهاد می کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی 
اعلام شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت 

قرارگیــرد». و این چیزی نیســت که هیچ ایرانی ای نخواهد و به تصویب رســیدن 
آن جــز با همت دکتر محمد مصدق ممکن و میســر نمی شــد. اما همان طور که 
محققان بی طرف گفته اند، این دلیلی نمی شــود که چشــم بر خطاهای او بسته و 
از او به جای یک انســان به مثابه یک اســطوره نام برده شود. چه شد که مصدق 
شکســت خورد؟ و آیا نباید یک سیاست مدار به همان اندازه که در موفقیت هایش 
ســتایش می شود برای شکست هایش نکوهیده شــود؟ آیا قهرمان شدن می تواند 
باعث بهبود روند پیشــرفت یک مملکت شود؟ و یا نه، برای پیشرفت یک مملکت 
نباید به قهرمان شــدن اندیشــید؟ چــرا مصدق مجلس را منحل کــرد؟ چرا باب 
گفت وگو با محمدرضاشاه را نگشــود؟ چرا بسیاری از دوستانش –علی رغم تمام 
حــب و بغض های آنها و اشــکالات عدیده شــان- در نهایت به دشــمنان او بدل 
شــدند؟ چرا با دولت های غربی بــاب گفت وگو را باز نکرد؟ و هــزار چرای دیگر 

که در نهایت به ســقوط دولت وی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجامید. بی شک 
منافع عظیم دشمنان داخلی و خارجی از عوامل بسیار مهم در سقوط دولت وی 
بود، اما نقش یک سیاســتمدار بزرگ آن هم در مملکت استبدادزده ای چون ایران 
علاوه بر پافشــاری بر بســیاری از اهداف خود، گســترده کردن هرچه بیشتر دایره 
موافقان و تبدیل مخالف به موافق اســت. شــاید در دنیای سیاست هنر گفت وگو 
و دوراندیش بودن مهم ترین شــرط برای رســیدن به این مهم باشــد. ما همه از 
مصــدق به عنوان قهرمان بــزرگ ملی خود یاد می کنیم. امــا واقعیت عملی این 
است که دولت او در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سقوط کرد و دایره تأثیرات منفی این سقوط 
تــا همین اکنون نیز گریبان ما را گرفته اســت. همانطور کــه گفتم بنده صرفا یک 
خواننــده تاریخم. تاریخ معاصر از آن رو برای من مهم اســت که همانطوری که 
گفته شــد من نیز اصطلاحا یک دوم خــردادی بودم و به دورانی تعلق دارم که با 

دوران مصدق مقایســه می شد. به درســت یا غلط بودن این مقایسه کاری ندارم 
اما این سؤال برای من مطرح اســت که چرا تمام تلاش ها برای اصلاحات در این 
ســرزمین باید به شکســت منجر شود؟ و حالا که از ســال های پر شور اصلاحات 
گذشــته علی رغم تمام احترام من به شخص سیدمحمد خاتمی او را نیز مسئول 
بخشــی از این شکست می دانم. و باز وقتی به همان دوران فکر می کنم مهم ترین 
ضعف را مشکل آموزش در ایران می دانم و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود 
و ســعی در نهادینه کردن مفاهیمی چون آزادی بیان و دموکراسی در ذهن تمام 
کودکان ما نشــود در بر همین پاشنه خواهد چرخید. این کار میسر نخواهد شد جز 
با یک سیســتم درست آموزشی که اجازه تفکر، خلاقیت و اندیشیدن را به کودکان 
و دانشــجویان ما بدهد. همســو با همین جســت وجو در چرایی نقص و ناکارآمد 
بودن سیســتم آموزشــی در ایران این ســؤال برای من پیش آمد که پشتوانه های 
علمی صنعت ملی شــدن نفت چه بود؟ آیا همزمان با خلع ید بیگانگان از منابع 
نفتی، دانشــکده های نفت نیز گسترش یافت؟ آیا سعی شــد که علم روز مربوط 
به اســتخراج و بهره برداری از نفت در ایران تدریس شــود؟ شاید در آن بحبوحه 
مجادلات بزرگ سیاسی این سؤال بی معنا به نظر برسد، اما وقتی با کمال ناباوری 
پاسخ آن را دیدم فهمیدم که عمق مشکلات ما در این سرزمین خیلی بیشتر از آن 
چیزی اســت که ما تصور می کنیم. وقتی شروع به جســت وجو در این باب کردم 
در کمال ناباوری متوجه شــدم که در آن زمان هیچ دانشکده نفتی در ایران وجود 
نداشته است. طبق مستنداتی که در سایت دانشگاه نفت موجود است و می توان 
جزئیات بیشــتر آن را در مذاکرات مجلس ســنا یافت در سال ۱۳۱۸ شرکت نفت 
ایران و انگلیس، آموزشگاهی را در شهر آبادان تأسیس کرد. افراد با مدرک دیپلم 
وارد این آموزشــگاه می شــدند و پس از ســه ســال به آنها مدرک مهندسی داده 
می شــد. نکته قابل توجه اینجاســت که با ملی شدن صنعت نفت این آموزشگاه 
تعطیل شــد و در ســال ۱۳۳۳ بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دانشکده 
نفت آبادان گشــایش یافت. وقتی از منظر آموزشی به موضوع نگاه کرده شود این 
انتظار هســت که همســو با تحولات مربوط به ملی شدن صنعت نفت، به ابعاد 
آموزشی آن نیز توجه شــود، همانند دارالفنونی که توسط امیرکبیر تأسیس شد تا 
آن نقص بزرگ نبود دانش در این مملکت جبران شــود. اما به نظر می رســد که 
هیچ دغدغه ای در این زمینه وجود نداشــته است. حقیقتا هرچه گشتم نتوانستم 
علت تعطیلی این آموزشــگاه را پیدا کنم. آیا نمی شــد از همان مهندسینی که در 
آن پرورش یافته بودند برای ادامه کار آموزشــگاه و حتی توسعه آن استفاده کرد؟ 
هرچه بوده دغدغه ای در مورد آن وجود نداشــته اســت. طوفان وقایع سیاســی 
لزوم آموزش و رشــد علم را در محاق برده بود. همه چیز حول محور ملی شدن 
صنعت نفت به عنوان رها کردن آن از دست انگلیس تمرکز یافته بود. ملی کردن 
به معنای استقلال بود. نشانی از علم، رشد نهادهای علمی، کمک به فناوری های 

نفتی و اســتفاده از نفت برای رشــد اقتصاد بدون نفت، رشــد اقتصاد بدون نفت 
برای حفظ نفت برای آیندگان و هزار چیز دیگر در آن دیده نمی شــد. لذا گرچه به 
نظر می رســد در توفان حوادث آن ســال ها علم باید آخرین چیزی باشد که بدان 
پرداخت، اما همانطور که از همین لیســت کوتاه مشخص است علم جواب تمام 

سؤالات حتی مفهوم ملی شدن و استقلال بود.
اما چه بر سر صنعت نفت ما آمد؟

صنعت نفت ما همان چیزی شــد که اکنون مشاهده می کنیم. باز ذکر می کنم 
که من هیچ تخصصی در این زمینه نداشــته و مطالعات من بیشتر به دلیل علاقه 
من به جنبه های عمومی ای است که سرنوشت مملکتم را تحت الشعاع قرار داده 
و نفــت و گاز به عنوان مهم ترین محل درآمــد دولت های معاصر از مهم ترین این 
جنبه ها محســوب می شود. پس من چیزی را می نویسم که به عنوان یک شهروند 
شــاهد آن هســتم. ایران به عنوان یکــی از مهم ترین دارندگان ذخایــر نفت و گاز 
متأســفانه به دلایل مختلف نمی تواند تأثیرگــذاری چندانی بر بازارهای جهانی و 
تحولات سیاســی داشته باشــد. و از آن مهم تر این روزها که همه نگران مذاکرات 
برجام هســتیم و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد می دانیم که فروش نفت 
نیز چندان وضعیت مناسبی نداشته و از آن رو که اقتصاد ما اقتصادی نفتی است 
بالطبع سفره خانواده ها هم کوچک تر و کوچک تر شده است. اکنون همه به دنبال 
آن هســتیم که ایران بتواند در بازارهای جهانی نفت خود را بفروشــد و این تنها 
ســهم ما از بازار بزرگ انرژی اســت. و البته باید ناتوانایی در تأثیرگذاری بر موارد 
سیاســی را هم در نظر گرفت که یک قدرت بزرگ نفتی به غیر از منافع اقتصادی، 
می توانست چنین پتانسیلی را نیز داشته باشد. در میانه تجاوز روسیه به اوکراین و 
مشــکلات انرژی در اروپا، ایران می توانست بهترین استفاده را از این موضوع کرده 
و نفــت و گاز اروپا را تعیین کند. موضوعی که همانند هزار فرصت دیگر به دلیلی 
که گفته شد، از دست رفت. انگار از نظر محتوایی هنوز درگیر همان موضوع ملی 
شــدن به همان شکلی هستیم که در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید. اصلا صحبتی 
از رشد پتروشیمی بخصوص رشد صنایع پایین دستی که می تواند مشاغل بسیاری 
را ایجاد کند، نیســت. صحبت از این نیست که به نفت به عنوان سرمایه ملی نگاه 
کرده شــود که متعلق به ما و نســل مــا نبوده و باید برای آیندگان حفظ شــود و 
حفــظ آن صرفا از طریق تبدیل نفت به یک ارزش افزوده میســر می شــود. تمام 
اینها و صدها چیز دیگر که از دایره درک من خارج اســت تنها در ســایه رشد علم 
ممکن می شــود و می بینیم که چنین علمی هنوز که هنوز است وجود ندارد. اگر 
هم بتوانیم نفت مان را در نهایت بفروشــیم ایــن ناآگاهی ما فقط به قیمت تمام 
شــدن ذخایر نفتی مان تمام می شــود. آیندگان وقتی تاریخ ما را بخوانند سؤالات 
بسیاری خواهند داشت که همه و همه زیر سایه نبود تفکر علمی در مدیریت این 

مملکت پنهان است.

علم و نفت
داستانی از ۱۱۰ سال نبود تفکر علمی در فراز و نشیب سیاسی و اقتصادی
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